
نقّاشی و بیان تصویری اندیشه‌هایش پرداخت. جمعی 
بپذیرند  - چه  آثارشان  و  کردند  آغاز  هنرکده  از  که 
هنری  جنبش  همین  در  همچنان  کنند-  رد  چه  و 
باقی مانده ست. آثار ضیاءالدین نیز، اگرچه با شیوه 
با  که  آثاری  شده است،  کار  خاصّ خودش  و سبک 
شکل‌های سایه‌وار و شبح‌گونه و با ترکیب‌بندی‌های 
افقی و عمودی بهمراه خوشنویسی )نقّاشی واژه‌ها(، 
آیات قرآن و اشعار فارسی را به تصویر کشیده است. 
راه  از  نه  البتّه  نمادگراست.  و  تمثیلی  که  تصاویری 
ادبیّات عرفانی  با تکیه بر شعر و  بلکه بیشتر  کنایه؛ 

که در خود، روایتی از مذهب شیعی به همراه دارد.

پی نوشت:
طاووس،  فصل‌نامه ی  ایران؛  معاصر  هنر  رویین؛  پاکباز،   .1

شماره ی 1، تهران: 1378.
آگه؛  نشر  ایران؛  معاصر  هنر  پیشگامان  محمّد؛  شمخانی،   .2

تهران: 1383.
3. تبریزی، صادق؛ نقّاشی سقّاخانه از آنجا پا گرفت؛ فصل‌نامه ی 

هنرهای تجسّمی؛ شماره ی6، تهران: 1378.
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داستان فرود
از نگاهی دیگر*
محمدعلی موسوی فریدنی
محقق و پژوهشگر

به  سپاهی  سیاوش،  پدرش،  خواهی  کین  به  کیخسرو 
سپهسالاری توس به جنگ تورانیان می فرستد. با این سفارش 
به فرمانده که از راه کلات، قلمرو برادرش فرود، نگذرد و با 
تأکید می افزاید که فرود از ایرانیان کسی را نمی شناسد و 
مباد آن که برخوردی پیش آید. اما چون سپاه به دو راهی 
بیابان و کلات می رسد دچار تردید می شود. چون راه بیابان 
توأم با تشنگی و گرما و گرسنگی است، اما راه کلات، هر چند 
اینجا  از آذوقه است.  ناهموار، خوش آب و هوا و پر  اندکی 
خواست سپاه با خواسته ی کیخسرو رو در رو قرار می گیرد و 
توس با شکستن فرمان شاه دل سپاه را بدست می آورد و نظر 
موافق گودرز را جلب می کند. همین پیمان شکنی حادثه ی 
اول داستان را شکل می دهد. اما باید دید محل وقوع داستان 

چگونه جایی است. 
فرود دژی دارد بر بلندای کوه که با مادرش و هشتاد نفر یار 
و خدمتکار در آن بسر می برد و توس در دامنه ی کوه، جایی 
پایین تر از دژ، توقف می کند. آرایش این مکان وقوع حوادث 
خود بخشی از اصل داستان است و چنان که سپس خواهد 
آمد اگر این مکان هموار و مسطح بود، داستان با این ویژگی 

امکان وقوع نمی یافت.
حادثه ی دوم: آگاهی فرود از رسیدن سپاه برادر است و 
واکنش بی درنگ او به گردآوری و راندن گله و رمه اش به 
نخستین  و  بیمناکی  نشانه ی  و  حرکت  همین  دژ،  درمان 
جرقه ی سوء تفاهمی است که میان توس و فرود در می گیرد. 

* این مقاله متن سخنرانی نویسنده در بزرگداشت روز فردوسی است که در 
باشگاه کارگران اصفهان در تاریخ 1386/2/27 ایراد گردید.
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به عبارت دیگر نشان دهنده ی افق تیره و تار آشتی که نطفه ی 
جدال همین جا بسته می شود. چیزی که این جرقه را فروزان تر 
و این نطفه را تبدیل به جنین می کند اظهار نظر جریره، مادر 
فرود، است: اگر این سپاه به کین خواهی پدرت گسیل شده، تو 
سزاوارترین فرمانده برای آنی. تاثیر این جمله انگیختن حس آز در 
فرود است که موقعیتی برای نامجویی و پهلوانی در آن می بیند. 
سپاهی چنین جنگ آور و پر ساز و برگ را فرماندهی کردن و 
انتقام خون پدر را گرفتن و نام و آوازه در میان یلان یافتن آرزوی 
خامی است که در نهاد فرود ساده دل می بالد بی آن که بداند 
حریف او، توس، چه شخصیت مغرور، زودخشم و والاگهری است 
که حتی به پادشاهی برادرش نیز به اکراه تن داده است. فرود 

نمی داند که توس چون از نظرش آگاه شود چطور می غرد که:

گر او شهریار است، پس من که ام؟
بـرآن دژچــه گوید ز بهــر چــه ام؟

)ب299، ج 3(

اما جریره به جز این اظهار نظر کاری دیگر هم می کند و آن 
گماشتن تخوار است در مقام مشورت با فرود. تخوار در حوادث 

بعدی بهتر شناخته می شود.
حادثه ی سوم هنگامی رخ می دهد که فرود و تخوار بر بلندای 
نظامی،  فرمانده ی  هر  نظر  از  می پردازند.  سپاه  نظاره  به  کوه 
وضعیتی  چنین  در  ناآشنا  دو  وجود  و  حضور  توس،  جمله  از 
تکلیف  ایجاب می کند  فرماندهی  وظیفه ی  است.  تحمل ناپذیر 
این دو تن بزودی روشن شود. بهرام را به این مأموریت می فرستد. 
بهرام گودرز و زنگه ی شاوران دو یار انیس و مونس سیاوش بودند 
و جریره هم به فرود سفارش می کند سراغ این دو تن را بگیرد. 
آیا این انتخاب توس می تواند از بروز فاجعه جلوگیری کند؟ آیا 
بهرام در این مأموریت می تواند فرمانده سپاه را با برادر کیخسرو 
به میدان آشتی بکشاند؟ پاسخ منفی است به سه دلیل: نخست 
و  برده  را  فرود  دل  چنان  سپاه  از  تخوار  بسط  و  شرح  که  آن 
نهال حسرت فرماندهی آن را در دلش آبیاری کرده که بجز این 
به هیچ چیز دیگر نمی اندیشد. این شگرد شناسایی را شاعر بار 
و  رنگ  از  است:  برده  کار  به  و سهراب  داستان رستم  در  دیگر 
و  زرنگار  و برگ  ساز  بردن،  آنها  فرمانده  به  پی  پرچم ها  نقش 
درخشان آنها را ستودن هم دل فرود را می برد و هم روح سهراب 
را تسخیر می کند. دوم، شخصیت زودخشم و آزمند توس و سوم، 
بی تدبیری بهرام است. بهرام با این سفارش به فرود که هر کس 
جز من سوی تو باز گردد سر آشتی ندارد واقعه را با گامی بلند 
بسوی فاجعه نزدیک می کند و همین امر بعدها عذاب وجدانی 

درمان ناپذیر می شود و جان او را می آزارد.
پسر  زرسپ،  و  داماد،  ریونیز،  پنجم  و  چهارم  حادثه ی  در 
در می آیند. شاعر  پای  از  فرود  تیر  و  تخوار  به صوابدید  توس، 
یگانه پسر  را  ریونیز  دو،  این  نشان دادن مرگ  اندوهبار تر  برای 
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این که کشتن فرزند
فقط با پوشیدن زره 

پدرش ممکن می شود، 
نشان نبوغ شاعر در 

نشان دادن ناتوانی های 
خرد آدمی در برابر عواطف 

خویش است و سوی 
دیگر یادآور مثل

»از ماست که بر ماست«، 
که بدست خویش بر 

خلاف فرمان خرد کارهایی 
می کنیم که بهره ای جز 

پشیمانی ندارد

چهل خواهر و زرسپ را یگانه فرزند توس که در عین 
حال خواهر ریونیز همسر اوست، می شناساند. این امر 
دلخراش بودن مرگ ایشان را در نظر سپاه بطور عام و 
در دل توس بطور خاص توجیه می کند و از این امر 
مهم تر، فروزان تر شدن خشم توس موجه می نماید. 
شخصیت بی مایه ی تخوار اینجا کمی باز می شود: به 
دلش  تا  بکش  را  توس  پسر  و  داماد  می گوید  فرود 
بسوزد و فرود در آرزوی فرماندهی پیشنهاد تخوار را با 

خواهش درونش همنوا می بیند و می کشد. 
پای  که  است  توس  خود  این  ششم  حادثه ی  در 
پیش می گذارد و بسوی فرود فرا می رود. اما این بار 
فرود اسب او را می زند. چون تخوار می گوید اگر خود 
او را بکشی به سپاه برادرت گزند می رسد. منظره ی 
توس سپیدموی کوه پیکر ترش روی، غیرت گودرزیان 
را می جنباند و همین امر اهمیت این حادثه را نسبت 
می نشاند.  برتر  جایی  در  پنجم  و  به حوادث چهارم 
سپاه با اتحاد نوذریان و گودرزیان یکپارچه می شود. 
میانه  از  خرد  و  می گردد  فراموش  کیخسرو  فرمان 
رخت می بندد و هیجان از این پس فرمانده ی اصلی 

سپاه می شود. خشم با خون می آمیزد.
گودرزیان  بدست  کار  دوباره  هفتم  حادثه ی  در 
پیش  در  را  فرود  با  نبرد  سربالایی  گیو  و  می افتد 
می گیرد و باز به صواب دید تخوار فرود اسب گیو را 
می زند و او را به خاک در می غلتاند. استدلال تخوار 
این است که او در یافتن کیخسرو خون جگرها خورد. 

نباید او را کشت. 
این همدلی نهانی مصیبت بارتر بودن این داستان 
را پیچیده تر می کند. آخر این نبردی خانگی است. 
قساوت و محبت نه در برابر هم که در کنار یکدیگرند 
و از یک چشمه می جوشند و همین امر در حادثه ی 
هشتم تجلی درخشانی می یابد که بیژن از دیدن پدر 
پیر خاک آلودش به هیجان می آید. او با خشم توس 
می آمیزد. این جوان دلیر هوشیار نیک درمی یابد که 
حریف فرود چیزی جز سلاح پدر فرود نیست. بهترین 
اسب از گستهم را به التماس می گیرد، درع سیاوش 
را می پوشد و با رساندن خود به فرود و رساندن او به 
دژ داستان را به آستانه ی فاجعه می کشاند. این که 
ممکن  پدرش  زره  پوشیدن  با  فقط  فرزند  کشتن 
می شود، نشان نبوغ شاعر در نشان دادن ناتوانی های 
خرد آدمی در برابر عواطف خویش است و سوی دیگر 
یادآور مثل »از ماست که بر ماست«، که بدست خویش 
بر خلاف فرمان خرد کارهایی می کنیم که بهره ای 
جز پشیمانی ندارد. این حرکت زیبای داستانی سخت 

تکان دهنده و از شاهکارهای شاعر است.
حادثه ی نهم )اوج داستان(: بیژن با گروهی هزارنفره 
از کوه بالا می رود و دژ را محاصره می کند. در این 
شب جریره که در پای فرزند خفته، خواب می بیند که 
دژ آتش گرفته و همه چیز و همه کس را سوخته. فرود 
بامدادان از دژ بیرون می آید و چند ساعتی می رزمد 
دژ  به  می خواهد  و  نمی ماند  تنش  در  تابی  چون  و 
پناهد با بیژن و رهام که سر راه کمین کرده اند، روبرو 
می شود. چون گرز بر می گیرد تا بر مغز بیژن کوبد 
رهام دست او را از تن جدا می کند. با این وصف فرود 
خود را به دژ می رساند و به بستر در می غلتد. مادر 
و پرستندگان، او را در بر می گیرند؛ گیسوان خود را 
می برند و بر اندام در خون نشسته ی او می افشانند. 
بوده  رایج  بریدن که رسمی  این گیسو  اما فرود جز 

واپسین خواهش خود را بر زبان می آورد:

چــنین گفت - چــون لب ز هم برگرفت-
کـه این مــوی کنــدن نباشد شگــفت
کــنــون انــدر آیــــنــد ایــرانـیــان
بــه تــاراج دژ پــاک بـــستــه میــان
پــرستـنــدگـان را اسـیــران کـنـنــد
دژ و بــاره و کــوه بــیــران کــنـنـــد
دل هـــر کـــه بـر مــن بـسوزد هـــی
ز جانــــم رخــش برفــروزد هــمــی،
همـــه پـــاک بــر بــاره بایــد شــدن
تــن خــویشتــن بــر زمـیــن بر زدن
کـــه تــا بهر بیــژن نبــایـــد یکـــی
نمــانــم مــن ایــدر مگـــر انــدکــی
که گیــرنده ی پــاک جـان مــن اوست
بـــه روز جــوانــی زمــان مــن اوست

بگفت ایـــن و رخــسارگــان کــرد زرد 
بــرآمــــد روانــش بــــه تیــمــار و درد

)از ب 466 تا 473، ج3(

از  خود  انداختن  فرو  با  جمعی  دسته  فرود  یاران 
بارو خودکشی می کنند. جریره تمام اسبان را شکم 
با دشنه ای  به بستر می رود  یا پی می کند.  می درد 
شکم خود را می درد و در پای فرزند فرو می خسبد. 

در این حادثه به دو نکته ی داستان پردازی باید 
قطع  دیگری  و  است  خواب دیدن  یکی  کرد:  اشاره 
حماسه  در  است.  حماسه  ارکان  از  اولی  دست. 
از  باید  بیننده  یا  خواننده  یا  شنونده  درام  برعکس 
نتیجه ی داستان پیش از وقوع آن آگاه شود و این 
جلو  حادثه  در  مخاطب  ذهن  درگیر شدن  از  اصل 
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بتواند  تا  نشود،  حادثه  اسیر  بماند،  فعال  ذهن  تا  می شود  باعث  و  می گیرد 
داوری کند.

پیشگویی،  مانند  برده اند  کار  به  هم  دیگری  شگردهای  دیدن  خواب  جز 
اخترشناسی و خطبه ی داستان این که در چه جایی از کدام یک از این شگردها 
باید سود جست خود بحث جداگانه و پرداخته ای است خارج از حوصله ی این 
تکرار شده است: یکی همین  بار در شاهنامه  مطلب. شگرد قطع دست چهار 
جا، دیگری در مورد بهرام گودرز )از ب1139تا 1142 داستان فرود سیاوخش، 
ج3(، سومی در مورد پیران )شکسته شدن( و چهارمی در مورد گرامی پسر دلیر 
جاماسپ که پرچم ایران را خاک آلوده در میدان دشمن می یابد. آن را بر می گیرد 
و به سوی میدان ایرانیان می تازد که دشمن دست او را جدا می کند. وی پرچم را 
به دندان می گیرد و با دست دیگر با گرز می جنگد و کشته می شود. )از ب 510 
تا 541 داستان گشتاسب با ارجاسب، ج5(. این شگرد وقتی لازم می آید که پس 
از خوردن زخمِ کاری، زخم خورده باید کمی زنده بماند تا حرکتی کند یا حرفی 
بزند. در اینجا وصیت فرود سود بردن از این شگرد را ضروری ساخته است. این در 
پای پسر خفتن مادر به زبان بی زبانی غربت این دو تن را به روشنی باز می تاباند 

و تصویری رقّت انگیز است.

حادثه ی دهم )فرود داستان(
صحنه ی پرداخته ی شاعر چنین است: دژ در آتش، دود و شعله ی فروزان، 
اتاقی بستری و بر آن دو پیکر به خون خفته با ملافه ای از گیسوان زنان  در 
و دوشیزگان، خون آمیخته با گیسو، بوی دود، بوی عطر گیسو، بوی خون و 
آن گاه گردآمدن بزرگان سپاه بر این بالین. این جوان، فرود پسر سیاوش است 
و کشندگانش بهترین و فداکارترین دوستداران سیاوش. آنها که بر این صحنه 
را  پسرش  هم اکنون  که  بگیرند  را  پدری  خون  انتقام  تا  می روند  می نگرند، 
کشته اند. صحنه آن قدر قوی است که اظهار نظر بزرگان سپاه چیزی بر شدت 

آن نمی افزاید مگر زاری توس:

چو آمد به بالیــن آن کشتــه زار، 
بر آن تخت با مادر افکــنده خـوار،

به یک دست بهرام پـر آب چشـم، 
نشستــه بـه بالین او پــر زخشـم
بـه دست دگر زنـگـه ی شــاوران
بر او انجمــن گشتــه گنــدآوران
گوی چون درختی بر آن تخت عاج
به دیــدار مـاه و به بــالای ســاج

این جوان، فرود 
پسر سیاوش است و 
کشندگانش بهترین و 
فداکارترین دوستداران 
سیاوش. آنها که بر این 
صحنه می نگرند، می روند 
تا انتقام خون پدری 
را بگیرند که هم اکنون 
پسرش را کشته اند. 
صحنه آن قدر قوی است 
که اظهار نظر بزرگان 
سپاه چیزی بر شدت آن 
نمی افزاید
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سیـاوخش بـد خفتـه بر تـخت زر
ابا جوشن و گـرز و تیـغ و کمر
بر او زار بگریست گودرز و گیو
جز این نامداران و گـردان نیـو
رخ توس شد پر خـون جـگــر
ز درد فـــرود و ز درد پـســر

)از ب 503 تا 509، ج3(

پرداخت این داستان بی نقص است و اگر بعضی اظهار نظرهای گاه و بی گاه 
تفاوت  امروزی  داستان  یک  با  کنیم  حذف  آن  از  خطبه(  جز  به   ( را  شاعر 
چندانی ندارد. البته این اظهار نظرها در آن زمان از نظر شاعر ضروری می نموده 
است. باری، تمام حادثه های بعدی قوی تر و معلول حادثه های پیشین است. 
صحنه ی بستر فرود به خون خفته در سراسر شاهنامه بی همتاست و از لحاظ 

زیبایی تراژیک بسیار ارزشمند است.
اما اگر بخواهیم از نگاهی دیگر به این داستان بنگریم می توانیم نام آن را خشم 
توس بنامیم. چون تمام حوادث بر پایه ی هر چه فروزان تر شدن خشم او سامان 
گرفته است. خشمی که از پایین زبانه می کشد، فروزان می شود و اوج می گیرد 

تا خانمان فرود را براندازد. 
سرازیرشدن صدای خنده و مسخره کردن دژ نشینان از بالا به پایین همچون 
سیلابی از نفت عمل می کند تا آتش خشم توس را از او به گودرزیان سرایت 
دهد و سپس به بالا بکشاند. و این حرکت از بالا به پایین و از پایین بالا به 
نحوی درخشان انتخاب محل وقوع داستان را توجیه می کند. بیشتر کنش ها 
منظم بودن  نیست.  بیش  واکنشی  واقع  در  فرود  کنش های  و  است  توس  از 
رفتار توس و نامنظم بودن رفتار فرود مثل کشتن و نکشتن پهلوانان بالا دونده 
باشد  می تواند  داستان  این  در  او  نقش  دوم بودن  درجه ی  در  نشانی  کوه  از 
او  داستان خشم  نباشد حرکت  توس  زودخشم  از شخصیت  اطلاعی  اگر هم 
را توجیه می کند. شاید سبب آن که شاعر نام این داستان را فرود برگزیده 
است آن باشد که این داستان جزو زنجیره ی داستان ها و وقایعی است که به 

شکست ایرانیان می انجامد.
سرانجام بی مناسبت نیست که برخی از داوری ها در اینجا بیاید.

- فردوسی سبب بروز این فاجعه و فجایع بعدی در این لشگرکشی را خطای 
کیخسرو می شمارد که فرماندهی را به توس بخشیده است. وی می گوید این توس 

با پادشاهی تو مخالف بود و آدم زودخشمی است و مناسب این مقام نیست.
- کیخسرو از توس بشدت خشمگین است. او را به زندان می اندازد و درباره ی 

وی می گوید:

اگر بخواهیم از نگاهی 
دیگر به این داستان 

بنگریم می توانیم نام آن 
را خشم توس بنامیم.

چون تمام حوادث 
بر پایه ی هر چه 

فروزان تر شدن خشم 
او سامان گرفته است. 

خشمی که از پایین
زبانه می کشد،

فروزان می شود و
اوج می گیرد تا

خانمان فرود را براندازد
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همان رستمی که با 
آگاهی از مرگ سیاوش 
به شبستان شاه می رود و 
آن گونه سودابه را دو نیمه 
می کند. با شنیدن خبر 
کشته شدن فرزند همان 
سیاوش، دیگر آن داوری 
را ندارد. به خواهش سپاه 
نزد کیخسرو می رود و از او 
می خواهد توس را ببخشد

نه در سرش مغز و نه در تنش رگ
چه توس فرومایه پیشـم چـه سگ
)ب 44 داستان کاموس کشانی، ج3(

- اما گیو که به هر حال با این درگیری مخالف است، 
پس از کشته شدن ریونیز و زرسپ و خنده و مسخرگی 

دژنشینان نظرش تغییر می یابد:

اگر تــوس یکبــار تیــزی نمــود
زمـانــه پــر آزار گــفت از فــرود

)ب 326، ج3(
گــر او پور جــم است و مغز قبـاد
یکی در به نـادانــی انــدر گشــاد

)ب 330، ج 3(

به  گیو  است.  ارزشمند  بسیار  گیو  حرکت  این 
عقیده ی پیشین خود پافشاری نمی کند و در وضعیت 

تازه ای که پدید آمده اندیشه تازه ای می یابد.
- داوری رستم، این ستون پایه ی یگانگی و یکپارچگی 
اقوام ایرانی، چیز دیگری است. همان رستمی که با آگاهی 
از مرگ سیاوش به شبستان شاه می رود و آن گونه سودابه 
را دو نیمه می کند. با شنیدن خبر کشته شدن فرزند 
همان سیاوش، دیگر آن داوری را ندارد. به خواهش سپاه 

نزد کیخسرو می رود و از او می خواهد توس را ببخشد:

ز تـوس و ز لشگــر بیــازرد شــاه 
به من بخش هر چنـد بودش گنـاه
چو فرزند و دامــاد را کشتــه دیـد
ز مغز و دلش رای برگشتــه دیــد

یکی آنک تیز است و هشیار نیست
و دیگر که جان پسر خـوار نیست
چو در پیش او کشته شـد ریونیز
زرسـپ آن ســوار سرافــراز نیز،
گر او برفـروزد نبـاشــد شگفــت
از او شاه را کیـن نبایــد گــرفت

)بیت های 60 تا 64  داستان کاموس کشانی، ج3(

سخن پایانی
تأثیر  تحت  و  نمی پویند  ناب  خرد  راه  انسان ها 
گرایش ها، سائق ها و محرک های روانی قرار می گیرند و 
این همه جنگ و جدال و عشق و نفرت و جان نثاری و 
هنر ورزی زاییده ی همین گرایش هاست. فردوسی رفتار 
تمام شخصیت های داستانی خود را در ترازوی خردی 
می سنجد که با داد و سرنوشت مثلثی را شکل می دهد 
و انحراف از خرد را نمی ستاید. اما به یاری هوشیاری 

خویش واقعیت زندگی را مدنظر دارد که می سراید:

که گر نام مردی بجویی هـمــی، 
رخ تیغ هنـدی بشویــی همــی،
)ب2 داستان رستم و هفت گردان، ج2(
ز بدهــا نبــایــدت پرهیــز کرد
که پیش آیدت روز ننــگ و نبرد

)ب3، همان(

چو همره کنــی جنگ را با خرد 
دلیـرت ز جـنگــاوران نـشمــرد

)ب5، همان(
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انسان ها راه خرد ناب 
نمی پویند و تحت تأثیر 

گرایش ها، سائق ها و 
محرک های روانی

قرار می گیرند و
این همه جنگ و جدال

و عشق و نفرت
و جان نثاری و هنر ورزی 

زاییده ی همین 
گرایش هاست

** تمام ارجاع ها به متن شاهنامه به تصحیح دکتر جلال خالقی مطلق است و نقل بیت ها از داستان فرود سیاوش است جز آنها که تصریح شده 
از داستان های دیگری است.

خرد را و دین را رهی دیگرست
سخن های نیکو به پند اندرست

)ب 5، همان(

درست بودن پندار فردوسی را یک مقایسه ی آماری 
صد  خردورز  کیقباد  پادشاهی  دوران  می کند:  تأیید 
سال است و در شاهنامه 185بیت را در بر می گیرد. 
اما پادشاهی کیکاووس سبک سر و آزمند صد و بیست 
سال است و 6209 بیت را به خود اختصاص داده است. 
داستان های درخشانی چون هفت خان رستم، رستم و 

سهراب، و سیاوش از پدیده های این دوران اند.
از سوی دیگر چون آدمی به سرمشق ها و آموزه های 
دوران گذشته وفادار نمی ماند و زندگی راه های ناهموار 
و ناپیموده را در برابر او می گشاید به ناچار به گزینه ی 
می سازد.  را  خود  زندگی  و  می گراید  خطا  و  آزمون 
گذرگاهی سخت و دشوار و رنجبار. اما حماسه، گزارش 
هنری این راه پر آشوب است آمیخته با آرزو و خیال. 
حماسه دادگاهی است که انسان به داوری اعمال خویش 
تزکیه  را  داوری، روح خود  این  از طریق  و  می نشیند 
می کند و صفا می بخشد. پس در این راستا داوری ما 
شاید به خرد یاری رساند و به ما حق دهد که در پاره ای 

موارد داوری متفاوتی با گذشتگان داشته باشیم.
در این داستان گناه سرپیچی توس از فرمان شاه علت 
بروز فاجعه است، هرچند توجیه گرایش سپاه به گذار از 
راه کلات از گناه او نمی کاهد. از آن سو فرود مشاورانی 

دارد که نظریه شان بخردانه نیست. تمام جوانب کار در 
این نظرها دیده نمی شود. سپاهی که از مرکز گسیل 
شده و فرمانده آن توسط شاه برگزیده شده چطور ممکن 
است، ناگهان فرماندهی اش عوض شده و بدست فرود 
بیفتد؟ مگر خود شاه نمی توانست فرود را بخواند و در 
رأس سپاه قرار دهد؟ تخوار با شرحی دلکش از سپاه دل 
فرود را می فریبد و آتش آز را درآن سرکش تر می کند 
و با پیشنهادهای این را بکش و آن را مکش راهکاری 
آشفته در برابر فرود می گذارد. فرود جوانی بی تجربه 
و فاقد اراده ای مستقل است بازیچه ی اراده ی مادر و 
توس  که خشم  است  هیزم هایی  اینها  همه ی  تخوار. 
را بیشتر می انگیزد. فرود نومید و شکست خورده سه 
تصمیم می گیرد: یکی زنهار نخواستن و دیگری به آتش 
کشیدن دژ و خواستن از یاران که خود را بکشند. این 
به کشتن دادن زنان و کودکان بارها در تاریخ تکرار شده 
است که پرآوازه تر از همه ی اقدام جلال الدین خوارزمشاه 
است در ریختن بچه ها و زنانش به رود سند. شاید این 
عمل نومیدانه در روزگار قدیم شجاعانه نماید اما چرا در 
روزگار ما مهدی حمیدی اقدام جلال الدین را ستود و در 
منظومه ای سرود. گویا بابت آن جایزه ای هم ربود. آخر 
چرا باید زنان و کودکان تاوان دهنده ی نابخردی های 

این شاهزاده دلیر بی تدبیر باشند؟
این باره  در  ناگفته  چند سخن های  هر  بس.  دیگر 

بسیار مانده است.**
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